
  

  

  

  

  

  مهان كشفي ي فهلوياتها برخي از ويژگي

  

  هاسميك گرگوسيان

  
 

هاي ايراني و تا استيلاي مغول زبان مردم  كه يكي از لهجه) آذربايجان كنوني(رپاتكان وزبان كهن آت
  .اين سامان بوده است توسط آثار مكتوب معدودي به ما رسيده است

ي اسلامي و ايراني بودن آن در ها رپاتكان طي نخستين قرنوسخن گفتن به آذري در آت  
  و»آذري«نويسندگان اسلامي ايراني و غيرايراني، اين زبان را . خذ مختلف تصريح شده استآم
  .اند ناميده» الاذريته«

رپاتكان واست كه زبان آت) ١٤٢/٧٥٩متوفي (مقفع  ترين مرجع در اين مورد گفته ابن قديمي  
خردادبه و غيره از جمله  ابنوقل، مقدسي، طبري، ح ابنياقوت، مسعودي،  ١.شمارد را پهلوي مي

اما . اند  كه زبان مردم اين سامان را به نام آذري ياد كردههستندنويسان و مورخان اسلامي  جغرافي
رپاتكان نشيمن گرفتند، در دوران و كثير آنان در نقاط مختلف آتةاز زمان تسلط قبايل ترك كه عد
 زبان آذري تضعيف گرديد و در آخر، طي حكومت صفويان آذري مغول نفوذ تركان بيشتر شد و

رپاتكان شناخته شد وكم تركي، زبان رايج آت كه كم طوري ه ب؛رپاتكان متروك شدو آتةدر مراكز عمد
 به ،تبع آنها از طرف بعضي از خاورشناسانبه  آذري توسط برخي نويسندگان ترك و ةو حتي كلم

  .رواج دارد اطلاق گرديد) آذربايجان(رپاتكان وآن نوع تركي كه در آت
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ي اين زبان ها  مغول، گويشةرپاتكان از زمان غلبوبا وجود تضعيف روز افزون زبان ايراني آت  
طور پراكنده  هرپاتكان و نواحي اطراف آن بوكلي از ميان نرفته، بلكه در نقاط مختلف آت هب

  .اند بازمانده
توان از كرينگان، كلاسور و خوينه رود،  واج دارد مياز مناطقي كه در آنجا زبان آذري هنوز ر  
قابل ذكر است كه در اين .  قيه، عنبران، چند دهات بخش شاهرود خلخال و غيره نام بردگلين

زبانان   سال پيش آذري گسترش بيشتري داشت و امروزه تعداد ايراني٦٠ -٧٠مناطق تا حدود 
رپاتكان وال اين مناطق بازماندگان زبان كهن آتدر هر ح. مناطق ذكر شده قطعاً كاهش يافته است

بايد متذكر شد . دهند روند و به معدودي امكان برداشت عيني از اين زبان ايراني را مي شمار مي به
 ٢قول مقدسي را. هاي مختلف بوده است كه زبان آذري صورت واحدي نداشته، بلكه داراي لهجه

 بايد حاكي از همين ، فاحششةشمارد، با وجود مبالغ ي نوع م٧٠ي رايج خود اردبيل را ها كه زبان
هاي آذري حتي در آثار مكتوب كه  ي لهجهها تفاوت. رپاتكان شمردوهاي محلي آت تفاوت لهجه

  .اصولاً شكل دوبيتي و غزل دارند نمايان است
. شود رپاتكان متعلق ميو به نواحي مختلف آت،اتاين آثار بر حسب قواعد صوتي و برخي لغ  
لاًً همام تبريزي به گويش تبريزي، مهان كشفي به گويش اردبيلي، مغربي تبريزي به گويش مث

گويش اطراف قزوين، اويانج به ه والمجيد بايگاني ببتبريزي، شيخ صفي الدين به گويش اردبيلي، ا
  .اند گويش زنجان و غيره آثار خود را نقل كرده

خورد اشكال بسيار جالب و   به چشم مي اولين چيزي كه، اين متون آذريةدر عين مطالع  
  . استخصوص وجود عناصر لغوي و دستوري بسيار كهن هاي آن و به قديمي واژه

 بيتي ٧ بيتي، ٨ غزل ٣ دوبيتي و ١٤مهان كشفي از بزرگان و شاعران قرن نهم هجري بود كه   
طور كامل به  سي بهاولين بار دكتر محمد امين اديب طو.  بيتي به زبان آذري برجا نهاده است٦و 

  .تفسير فهلويات مهان كشفي پرداخته است
 يحيي ذكاء از جمله  و عبدالعلي كارنگ، احسان يار شاطراحمد كسروي، ماهيار نوابي،  

دانشمنداني هستند كه به آثار كشفي پرداخته و بسياري از نقاط جالب توجه زبان آذري را روشن 
توان پي برد، زيرا  معدودي خصوصيات دستوري آنها مياز اشعار مهان كشفي فقط به . اند نموده
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اولاً فقدان اعراب و تصرف و تصحيف كاتبان، خواندن اين اشعار و دريافت تلفظ درست كلمات 
ست كه  اآناز ها مانع   ثانياً تأثير فارسي و معدود بودن دوبيتي؛را دشوار و گاه ممتنع ساخته است

توان برخي قواعد صوتي و صرفي و همچنين  همه مي ينبا ا.  زبان آشكار شودةخصوصيات عمد
  .ها دريافت بعضي لغات مخصوص آذري را از اين دوبيتي

 كه در اشعار مهان كشفي نيز است  ahnāma ياahnām ةاز لغات خاص زبان آذري كلم ●  
  و در اشعار ديگر مؤلفاناستمنظور از آن ولايت حقه و عشق خداوندي . كار رفته است زياد به

ال قوي مبه احت. پذير است  امكاناي  اين واژه چنين ترجمهةوجه تسميبا نگارش . شود نيز ديده مي
ah-كار  كشند، به معني نفس بلند و صداداري كه معمولاً در هنگام احساس اندوه و تأسف مي  به

يا معني نوشتار يا نامه خطاب به شخص  فارسي است كه به» نامه« هم همان  nāme–رفته است و
  . كاربرد دارديكس

Yar owgīr to āy rū sāyam ejsar, 

Yaqīn zānam ki lāvam gīri owsar, 

Varam ej bar bizānī vāhīyān šam, 

Miyāni ahnāmadāran xakam owsar. 

 

دانم كه فريب افسار مرا خواهد گرفت، اگر  و سايه از بر من برگيري، يقين مي اگر يك روز ت:معني
  .سرم  ميان عاشقان خاك بر،ني به كه رو آورمتو مرا از در برا

 
در » در«معني  اين كلمه به. تفسير داردبه شود احتياج  كه در اين دوبيتي ديده مي rba ةكلم ●  
بايد مشتق از ايراني قديم تحول صوتي آن را ي شمال غربي ايران موجود است كه ها ان زبـةهــم

*dw->b-ايراني قديم آن ةريش. ول بود دانست كه در زبان پارتي نيز متدا *dwār- است.  
» فريب«معني   بهlāvشود   ديگر مخصوص زبان آذري كه در اين دوبيتي ديده مية كلم●  
 .ك.، ر»گول زدن«، »فريب دادن« است يعني -dab*كه به احتمال قوي مشتق از ايراني قديم است 

 در ، ايرانية اول ريش-dabiya، *d* از lēb كردي ،-fradabiya*  از ايراني قديم-فارسي فريب
  . كردي استlēb آذري و lāv آن همان ة تبديل گرديده كه نمون-lها به  بسياري از واژه
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  ● -ūyānكار برده كه مشتق از  به» خداوند«و » حق«جاي  ه مهان كشفي همه جا اين كلمه را ب
 oran گمان كرده است ٣كه محمد امين اديب طوسي عربي، چنان» او « و نه جمع استتركي.  

Je ūyān um čū ūyān vanda  īmān, 

Je ūyān y yānu dil agandaī mān, 

čū ūyān mān bi sūy-i xveš xvānēī, 

čerā dar ranj-i gēti mandaī. 

ام، چون خدا مرا  ام و دل و جان از خدا آكنده از خدا هستم و از طرف خدا رانده شده :معني
  ام؟ خواند چرا در رنج گيتي مانده سوي خويش مي هب

 اصطلاح ة نيز به مثابvanda ة كه در اين دوبيتي قابل توجه است، كلمūyān ةغير از كلم ●  
ال قوي م از كلمات ارخايك ايراني است كه به احتكلمهاين . خورد خاص زبان آذري به چشم مي

 لري نيز معمول  وهاي گبري لهجهاين كلمه در . است» راندن«معني  بهwan* مشتق از ايراني قديم 
  .است
 ة در كلم -y به-j صوتي نيز كه در اين دوبيتي موجود است تبديل حرف ةيك قاعد ●  

»yān«، فارسي »jān «رود شمار مي  كه از خصوصيات صوتي زبان آذري بهاست.  
عني م  بهālāveكار رفته است كلمه  از كلمات خاص زبان آذري كه در آثار مهان كشفي به ●  

ولي . رواج دارد) تاجيكي و غيره(هاي فارسي ماوراءالنهر  اين كلمه اصولاً در گويش. است» شعله«
شود از اين جهت وجود اين واژه در زبان آذري جالب توجه  ندرت ديده مي هدر فارسي ايران ب

در چند  هر٤. آمده استārāv (cvύβ)شكل  ني ندارد ولي در متون سغدي بهيوجه تسميه مع. است
اي  واژه شود وليكن به احتمال قوي وام  ديده ميalaveصورت  هاي تركي ماوراءالنهر نيز به لهجه

  .است از ايران
 
bipam-kāmī kišānī dour-I jahram, 

ki īn āšufta gardānī bi tahsam, 

Je pīrī amaram ālāve kam kard, 

flamānā hīzumī ālūda vahram.  
عشقم را ) شعله(گرداند از يبيري آذر  شفته ميآكشاند كه چنين  مي مي دور چرخ مرا بخم كا:معني

  ).سفيدي مو را به برف تشبيه كرده(ام   همانا هيزم برف آلوده.اشتعال كم شد
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. است» برف«معني   بهvahrرود  كار مي  ديگر كه در اين دوبيتي و در زبان آذري بهةكلم ●  

شمار  هاي آذري به ي مهم لهجهها  است كه از ويژگيhr– ايراني قديم به -fr-*اين نمونه تبديل 
  . داردbarf است كه در فارسي شكل -wafra* ايراني قديم ة مشتق از ريشvahrكلمه . رود مي
 ež و بعضي مواقع eč, je, ejصورت  فارسي به» از « وجود معادل ،نكتة ديگر صوتي ●  
  .است
  ● āyerزبان آذري است كه در اشعار مهان از كلمات مخصوص» آتش، شعله«معني   به 

   .-t->-y– با تحول صوتي است، -ātar* قديم  ايرانيِة بازماند،اين واژه. خورد كشفي به چشم مي
 
tanam xušk u āyeram tīj abadāya, 

az āyer xuš veša xušk ābiya čū. 
  .سوزد تنم خشك و آذرم تيز شده، چوب خشك شده در آتش بهتر مي :معني
  ● vašā يا vašaي ها در گويشه ايــن واژه ك. گردد  نيز به لغات خاص آذري منسوب مي

ر پروفسور خورد بـه نظ  به چشم مي)تاتي، هرزني و غيره (نوبي درياي خزرنواحي سواحل ج
 و استي درياي خزر و آذربايجان ها لغوي گويشمشابه هاي   يكي از ويژگي،گارنيك آساطوريان

  .خورد ندرت به چشم مي هي قديم ايراني بها  زبانةظاهراً در حيط
مشتق دانست و به » سوختن «xauš ايراني قديم ةتوان از ريش  اين واژه را مي،از نظر وجه تسميه
  .awa-auš* شكل احتمال قوي از

 معني به tīj كه در كلمه استž-  به j–از ديگر قواعد صوتي مخصوص زبان آذري تبديل  ●  
  .شود يدر بيت فوق ديده م» تيز«

 زبان آذري و تعلق  باشود كه با وجود نزديكي زبان پارتي از اشعار مهان كشفي استنباط مي  
از اين جمله . چندي دارندمشابه ي ها ي ايراني، اين دو زبان ويژگيها  واحدي از زبانةآنها به شعب

  .ردذكر كرا  če پارتي در آذري و همچنين حرف اضافه īn–توان استفاده پسوند جمع  مي
hāmīn kīn pam čē man yān āviyāja, 

ajab zānam ki ij-īn, pam yān baram mā. 
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در ه ب) سالم( عجب دارم كه از اين غم جان ،دهد  چنين كه اين غم من جان را عذاب مي:معني
  .برم

از  (e– يا i–هاي متون زير دست به شكل  ي آذري به دادهها حرف اضافه در گويش  اصولاً  
 دارد و »را« ة كاربرد حرف اضافčē (ču) فوق ةولي در نمون. شود ديده مي) haya*م ايراني قدي

دانيم حرف  كه مي  ايراني ميانه كه در آن چنانةي زبان پارتي است از دورها ظاهراً يكي از ويژگي
كه حرف ) چه پهلوي و چه متون مانوي(خلاف فارسي ميانه گشت بر  نمايان ميčēاضافه با 

  . كاربرد داشته استčē ةوسيل  حرف اضافه بهةدر زبان پارتي تنها نشان.  بوده استī- اضافه در آن
گردد وجود چهار گونه ضمير  ها مستفاد مي از ديگر خصوصيات صرفي كه از دوبيتي ●  

  :قرار زير استه ضمايري كه براي اول شخص و دوم شخص مفرد آمده ب. شخصي است
 فاعلي، مفعولي، ملكي، متصل

 م  -  -   من  از-١
   ر-  - اشتو  ته  از-٢

اين .  است-z– اصلي ميان دو حركت به -t*-از قواعد خاص صوتي اين زبان تبديل  ●  
، آذري delatمثلاً فارسي . شود قاعده در ضمير شخصي متصل دوم شخص مفرد نيز ديده مي

dilar.  
 در اوستا ايراني قديم است كه-azam*  مشتق از azضمير شخصي فاعلي اول شخص   
  . كاربرد داردazشكل  و در كردي به azemشكل  به

 
  ها نوشت پي
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